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 چکیده 
تیموری است که    ۀنگارگری مکتب شیراز در دور برجستۀ  های  منسوب به ابراهیم سلطان، یکی از نمونه  »ضیافت در گلگشت« از شاهنامه  ه نگار  :مقدمه

آیینی، صحنه و  تصویری  روایتی  قالب  و همدر  فراغت  از شکوه سلطنتی،  بازنمایی میای  را  اشرافی  این    .کندنشینی  مناسبات  پژوهشهدف  واکاوی   ،

تی را  بخش خود، مناسبات جنسیاز منظر فمینیسم انتقادی است تا نشان دهد این اثر چگونه، فراتر از ظاهر فرح این نگاره جنسیت، قدرت و بازنمایی در 

 د.کش بازتولید یا به چالش می

مفاهیم بازشناسی، فرودستی منزلتی و مشارکت    کارگیری و به  بر آرای نانسی فریزر   د یتأکو با    این مقاله با اتخاذ رویکردی فمینیستی  روش پژوهش:

 د. کنمیمثابه ابزاری برای حذف فراهم به را برابر، امکان تحلیل سوژگی در دل انقیاد، زیبایی در بستر سلطه و تماشا

هایی برای  بدنیعنی  ، ابژه تماشا ها، زنان را در موقعیترکیب نگاهمحوری را آشکار ساخت: نخست، نظام دیداری و ت ۀنگاره سه یافتاین تحلیل  :هایافته 

برای زنان رقم  نوعی »مرکزیت بی  ،کند. دوم، تقسیم فضایی تصویرنگاه محروم می  قرار داده و آنان را از سوژگی  ،شدن و لذت بصری  دهید قدرت« را 

شده و در خدمت بازنمایی شکوه دربار قرار    اما از مرکز معنایی و عاملیت مستقل حذف  حضور دارد،زند؛ به این معنا که زن در مرکز هندسی تصویر  می

های بصری  از طریق لغزش  ، هایی ضمنی از مقاومت خاموش و شکاف در ساختار قدرت. سوم، در کنار این نظام سلطه و سکوت نمادین، نشانهگیردمی

 ت. اس ردیابی ، قابلفیگورها

که عدالت جنسیتی به نفع نظم منزلتی    ایگونه، بهعدالتی در سطح بازشناسی و بازتولید فرودستی منزلتی استمصداقی از بییادشده    ۀ نگار  گیری:نتیجه

های قدرت، جنسیت و سیاست  است که زیرمتن  هایی انتقادیدهد که نگارگری ایرانی نیازمند خوانششود. این پژوهش نشان میسلطنت مصادره می

 د.های هنری آشکار سازنفرم بطن بازنمایی را در  
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 و بیان مسئله مقدمه

ای رسانه  صرفاًکه  ، بیش از آنایرانی   -اسلامیهای هنر تصویری  ترین جلوهعنوان یکی از درخشان نگارگری ایرانی، به

های ادبی و تاریخی باشد، بستری پیچیده برای برساخت و بازتولید  برای توصیفات شاعرانه و تجسم بصری روایت 

از است.  و جنسیت  قدرت  بر  این  ساختارهای  مبنی  رایج  تصور  پذیرش  دشوار    صرفاًرو،  هنر  این  بودن  تزیینی 

ۀ زبان تصویر و چیدمان  واسطبهحامل سطوحی از ایدئولوژی است که    یرانیا  ینگارگرتوان گفت  نماید، بلکه میمی

اصلی پژوهش حاضر، واکاوی جایگاه زن در این نظام بصری است که    یابد. در این راستا، مسئلهها تجسم میبدن

رفته در این    کارچارچوب نظری به   شود.های ساختاری تعریف میرسد نه در خلأ، بلکه در تقاطع نابرابرینظر میبه

فهم مناسبات جنسیت   باهدف نظریۀ »عدالت دوبُعدی« او متمرکز است و  ژهیوبهو   1پژوهش بر آرای نانسی فریزر

بُعدی، بر این باور  است. فریزر با طرح نظریۀ عدالت دو  شده   کار گرفتهبه  ای از نگارگری ایرانیو قدرت در نمونه

آنچه بی بازتولید میاست که  را  نابرابر منابع،  فقطنهکند،  عدالتی جنسیتی   2ی«شناستیرسمبهبلکه »  بازتوزیع 

ها، تنها یک کنش هنری نیست، بلکه با قرار آمیز است. در این چارچوب، بازنمایی زنان در نگارهناقص یا توهین

شود  حاشیه رانده میآورد که در آن، زن یا به دادن سوژۀ زنانه در سطحی از منزلت نمادین، سازوکاری را فراهم می

ابژه از شاهنامه    یابد. نمونۀای تزئینی تقلیل مییا به  نگارۀ »ضیافت در گلگشت« برگرفته  منتخب این مطالعه، 

آید، حضور چشم میهجری( است. آنچه در نخستین مواجهه با این نگاره به  ۸4۸ابراهیم سلطان )مکتب شیراز،  

کارگیری رویکرد فریزر این دریافت اولیه را مرکزی و متوازن زنان در کنار مردان، در چادری مجلل است. اما به

عدالتی  ها، پرده از نوعی بینمایی و جهت نگاهگیری فضایی، کیفیت بدنکند و با تمرکز بر نوع جایدگرگون می

، زن در نگاره حضوری فیزیکی دارد، اما نظم مسلط بر تصویر،  گرید   انیببهدارد.  ی برمیشناست یرسمبهدر سطح  

زنانه نسبت به سوژۀ مردانه می عاملیت و منزلت سوژۀ  نابرابری در  بازتولید نوعی  با  به  این مطالعه،  انجامد. در 

نگاره در برساخت شیءبهره این  نانسی فریزر، چگونگی سازوکار نظم بصری  آرای  از  وارگی زن و تحکیم گیری 

نگارگری  شود. پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که  ساختار مردسالارانۀ قدرت در عصر تیموری بررسی می

زنانه را    ۀعصر تیموری چگونه از طریق منطق چیدمان فضایی و نظام نگاه، اقتصاد منزلت را تنظیم کرده و سوژ

؟ برخلاف  داردمی  همعلق نگ  ،ی تزیینیاعنوان ابژهبه  ،انگاریگر و نادیدهشعنوان کنبه  ، میان دو قطب بازشناسی

کند  دانند، پژوهش حاضر استدلال میگرایانه که حضور زن را صرفاً ناشی از ظرافت فرهنگی میهای تقلیلدیدگاه

که نحوۀ بازنمایی زن در این نگاره، برخاسته از نوعی سیاست بازنمایی است که عاملیت نمادین او را هدف قرار 

میمی تبیین  بازشناسی  و  عدالت  دربارۀ  فریزر  مفاهیم  ابتدا  منظور،  این  برای  ترکیبدهد.  سپس  بندی،  شود؛ 

مسئله که چگونه   نیا  ت، ینها  درشود.  مندی در نگاره »ضیافت در گلگشت« بررسی میهای فضایی و بدننسبت 

مراتب اجتماعی است،  ای ایستا، بلکه کنشی ایدئولوژیک برای بازتولید سلسلهزنان در نگارگری، نه پدیده یی بازنما

های متکثر و امکان مقاومت در برابر این نظم  های موجود برای خوانششود. همچنین به روزنهبه بحث گذاشته می

برای فهم میراث   های تازهبصری نیز پرداخته خواهد شد. بازخوانی انتقادی آثار نگارگری، افزون بر گشودن افق

 سازد. فرهنگی، امکان نقد ساختارهای نابرابری را در جوامع سنتی و مدرن فراهم می
 

 روش پژوهش 
گیرد و با تکیه بر روش رویکرد، کیفی و از منظر هدف، در زمرۀ مطالعات بنیادین قرار می  نظر  ازپژوهش حاضر  

شناسانه از نگاره »ضیافت در گلگشت« شاهنامه ابراهیم خوانش نشانهتحلیل انتقادی گفتمان تصویری و خوانش  

شده است. این نگاره به دلیل تراکم حضور زنانه در ساختار درباری و تضاد آشکار میان مرکزیت  سلطان انجام  
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ی کانونی برای واکاوی مناسبات قدرت و سیاست بازنمایی در هنر  بصری و فرودستی منزلتی، به مثابه یک نمونه

اثر بستری ایده این  انتخاب شده است؛ چرا که  بخشی هنر به نظم ال برای بررسی چگونگی مشروعیتتیموری 

دوبُعدی« نانسی فریزر و متعاقب آن، »مدل منزلتی رویکرد پژوهش بر نظریۀ »عدالت    .آوردجنسیتی فراهم می

گیری فضایی و  بندی، رژیم نگاه، جایهای بصری، ازجمله ترکیباو استوار است. بر این اساس، مؤلفه  3بازشناسی«

شوند  »تنظیم منزلت« واکاوی می  زیباشناختی، بلکه همچون آپاراتوسمثابه عناصر  به  فقطنهمندی،  کیفیت بدن

 سازد.  یا فرودستی منزلتی زنان را در فضای نمادین دربار برمی 4تا روشن شود که نگاره چگونه »مشارکت برابر«
 

 پیشینه پژوهش 
پایانی قرن بیستم، بهادبیات فمینیستی در دهه انتقادی، وارد  ویژه با گسترش جریانهای  هایی نظیر فمینیسم 

صورت  ای بههای حاشیهای تازه شد که در آن نقد فرهنگی، تحلیل ساختارهای سلطه و بازخوانی موقعیتمرحله 

عدالت توزیعی و بازشناسی فرهنگی، از منظر    ۀ دوگان  با تأکید برFraser»  (1997  )».  گرفتتوجه قرار    زمان موردهم

های نمادین، ازجمله در سطح  اقتصادی، بلکه در نظام  ۀفقط در حوزفمینیسم انتقادی، ساختارهای قدرت را نه 

به میبازنمایی،  خودچالش  مهم  اثر  در  وی  مختلکشد.  »عدالت  می  ،5شده«،  سلطه،  نشان  که  بر    افزوندهد 

شود. این نگرش، چارچوب  شدن نیز بازتولید می  دهیشدن، شنیدن و شن  یده های مادی، در ساحت دیدن و دعرصه 

نظری مناسبی برای تحلیل سکوت نمادین، حذف گفتمانی و انکار عاملیت زنان در متون بصری تاریخی، ازجمله 

ابزارهای لازم را برای واکاوی سازوکارهای  «Hooks»رویکرد  در همین راستا،    . آوردهای درباری، فراهم مینگاره

مند و امکان مقاومت در  بودگی، خاموشی، نگاه سلطهمفاهیمی چون حاشیه   کند. اوبصری این فرودستی فراهم می

 6ازجمله »نظریۀ فمینیستی: از حاشیه به مرکز«  ،گفتمان فمینیستی کرده است. آثار تأثیرگذار او  وارددل انقیاد را  

خوانش بصری، به تحلیل خشونت    ۀویژه در حوز، به(1990)  7»اشتیاق: نژاد، جنسیت و سیاست فرهنگی«و    (1984)

عمدتاً   ضیافت در گلگشت نگاره ۀمطالعات پیشین دربار. اندنمادین، زیباشناسی سلطه و سوژگی خاموش پرداخته 

 ی( با رویکرد13۹7)  «بهرامی»عنوان نمونه،  اند. بهپردازی متمرکز بودهبر مضامینی چون طبیعت، باغ و منظره

نگاره را در کنار دیگر آثار مکتب شیراز تیموری و تبریز ایلخانی بررسی کرده و تمرکز خود را بر  این  ،  یتطبیق

تیموری    هایه( عناصر باغ ایرانی در نگارگری دور13۹6)  «انصاری و نامی»است. همچنین    قرار داده  پردازیمنظره

هایی  حضور زنان در چنین صحنه هایی که بهپژوهشدر معدود  .  اندو صفوی را با تکیه بر همین نگاره مطالعه کرده

  به زنی نوازنده در بخش پایینی نگاره اشاره   ،(13۹۹)  «شیران و همکارانشهبازی  »  ۀ، ازجمله مقالاست  توجه شده

با توجه به    ،اشاره  شخصیت مورد  زیرا،  باشد  نگریخوانش نیازمند بازاین  رسد  نظر میبه  حال،  این  . با شده است

مردان تصویر هم نوع  پوشش سر و   با ظاهر  بهلباس،  بلندی نسبی موها  بر مبنای  تنها  عنوان زن  خوانی دارد و 

بهره.  است  شدهییشناسا با  تبیین »چرایی«  پژوهش حاضر،  برای  از نظریۀ منزلت فریزر، چارچوبی کلان  گیری 

آورد و سپس، با استفاده از مفاهیم هوکس، به تحلیل »چگونگی« ای زنان در نگاره فراهم میحذف یا حضور حاشیه

پردازد. ترکیب این دو رویکرد نظری،  مندی، میاین انقیاد و مقاومت در جزئیات بصری، مانند جهت نگاه و بدن

سازد و از  ی از بازشناسی« فراهم میامثابه »صحنه را فراتر از یک اثر هنری و به  بحث موردامکان مواجهه با نگارۀ 

این پژوهش، با تکیه بر چارچوب   .کند می  را آشکار  شدن  دهی دها میان دیدن و  شدۀ سوژهاین طریق، منزلت تقسیم 

مندی و امکان سوژگی زنان را در  کوشد نقش، بدنهای تصویری، مینظری عدالت دوبُعدی فریزر و بازخوانی نشانه

 . کند  شده، تحلیل این نگاره، از منظری متفاوت و کمتر بررسی 

 

شاهنامه ابراهیم  .1تصویر 

سلطان. سرلوح دو برگی  

. منبع:  ضیافت در گلگشت

Ansari and Nami, 2017, 74 . 
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 نظری  چارچوب

ای دوبُعدی است که هم با ساختار اقتصادی )بازتوزیع( و هم با نظم منزلتی گره  است جنسیت، مقوله  فریزر معتقد 

د  وشکهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأکید دارد و میهای جنسیتی با نظامبر پیوند میان سلطه. او  خورده است

را در عرصه نابرابری  بازتولید  نیز آشکار سازدسازوکارهای  عدالتی  وی، بی  زعم به(.  Fraser, 1997)  های نمادین 

 حاشیه ها را در مقایسه با دیگران به شدۀ ارزش فرهنگی، برخی گروه  دهد که الگوهای نهادینهفرهنگی زمانی رخ می

عنوان در این پژوهش، بازنمایی زنان در نگارگری ایرانی به  اهمیت جلوه دهند یا به ابژه تقلیل دهند. برانند، بی

های درباری؛  شود. از این منظر، نحوۀ حضور زنان در نگارهبخشی از سیاست بازشناسی در عصر تیموری تحلیل می

بندی اثر، بیانگر  یابی زنان در ترکیبتلقی شود که در آن، بدن، نگاه و چگونگی سامان ۸باید نوعی »نظم وضعیت«

مدل    کارگیریبرای به   های دارای عاملیت است.عنوان سوژه انگاری« آنان بهی« یا »نادیدهشناست ی رسمبه میزان »

شود.  پردازان دیگر در چارچوب این پارادایم نیز استفاده میفریزر در تحلیل نگاره، از مفاهیم مکمل برخی نظریه

  شدن  دهیدمراتب  تبیین سلسله   است که برای  ۹بل هوکسنشینی و مرکزیت«  ازجمله این مفاهیم، مفهوم »حاشیه

رود؛ وضعیتی که در آن، زن در »مرکز« تصویر حضور دارد، اما از »مرکز  کار میو نوعی »بازشناسی کاذب« به

نزد   10با مفهوم »بازشناسی ناقص« راستاهم. این مفهوم، ( ,1984Hooks)شود قدرت و کنش« دور نگه داشته می

برای تبیین انضباط بدن و فرودستی منزلتی، از مفهوم »زنانگی    معنای حضور مرئی اما فاقد منزلت، است. فریزر، به

. از این طریق، نشان داده خواهد شد که چگونه ( ,1990Bartky)شود  استفاده می  12ساندرا بارتکی  11انضباطی«

نوعی   بازتولید  در خدمت  گلگشت«،  در  »ضیافت  نگاره  در  فیگورها،  و  پوشش  نشستن،  نوع  ازجمله  بدن،  مهار 

گیرد و عاملیت سوژه را شناسی سلطنتی قرار میشده زیبایی های تثبیت»هویت فرودست« هماهنگ با چارچوب 

  ؛ شودنیز استفاده می 13پیشین، از مفهوم »رژیم نگاه« در تکمیل مباحث  کند.به نفع لذت بصری ناظر مصادره می

شود و چه چیزی مشروع یا طبیعی پنداشته کند، چه کسی دیده میکند چه کسی نگاه میکه مشخص میمفهومی  

معطوف  نگاه زنان یا به پایین    که  یحال  ، نگاه مردان غالباً متوجه زنان است، در در گلگشت  ضیافت   نگارۀ شود. در  می

کند که  ها، مطابق با نظامی از قدرت نمادین عمل میبندی نگاهاست. این تقسیم  شده  گسستهیا از صحنه  است  

در مدل    (.Irigaray, 1985)  دهدمورد مشاهده« قرار می  ۀناظر« و زن را در جایگاه »ابژ  ۀمرد را در جایگاه »سوژ

به  اگر ساختار تصویر  به گونهفریزر،  تنها  را  از جایگاه یک  ای باشد که زن  او  تثبیت کند،  »ابژۀ مشاهده«  عنوان 

  عدالتی در ساحت بازشناسی است. یابد؛ امری که مصداق بارز بیشریک کنشگر به موجودی فرودست تقلیل می

در مجموع، چارچوب نظری پژوهش، با محوریت آرای نانسی فریزر، بر آن است تا نشان دهد نگارۀ ضیافت در  

انگاری منزلتی« در نوسان است و از این طریق، نظم جنسیتی  تزیینی« و »نادیده  بودن  یمرئگلگشت چگونه میان »

های ماهوی مفهوم جنسیت در عصر تیموری، از  با آگاهی از تفاوت  مطالعه، این  بخشد. زمانۀ خود را مشروعیت می

 . برددر نگاره بهره می افتهیمراتب منزلتی تجسمفریزر صرفاً برای رمزگشایی از ساختار قدرت و سلسله یآرا
 

 بحث و تحلیل 
و مجلل،   گونه»ضیافت در گلگشت« با آرایشی باغ  ۀنگار  :(تماشا  ۀ مثابه ابژ زن به)  نظام نگاه و نظم دیداری .  1

 سرگرمشاهزاده در میان جمعی از زنان و مردان،    ،گذارد که در آننمایش میای از نشاط سلطنتی را به صحنه 

لذتمی و  نحو  ییجوگساری  تصویر،  این  با  مواجهه  نخستین  در  نگاهسامان  ۀاست.  دیداری  یابی  چیدمان  و  ها 

  ،سازد؛ امری که در خوانش فمینیستیتحلیل نظام »دیدن و دیده شدن« رهنمون می  یسوما را به  ، هاشخصیت 
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  (. Bartky, 1990; Fraser, 1997ت )از جایگاه مهمی برخوردار اس   ،های فمینیسم انتقادیویژه در چارچوب نظریه به

بندی و زیر  نه در حاشیه، بلکه در مرکز ترکیب  ان آن  . در این تصویر، زنان در مرکز میدان بصری نگاره قرار دارند

ای از آن چیزی  ، بلکه جلوهنیست  ریگقدرت یا کنش  ۀ، این مرکزیت نشانحال  نی ا  اند. با چادر سلطنتی جای گرفته

حضور   ؛ نگرنداما نمی  ،آیند چشم میزنانی که به  ؛ نامدمی  «دیدارپذیری بدون عاملیت»آن را    ساست که بل هوک

هایی آرام، موضوع های ملایم و ژستهای رنگین، چهره. آنان با لباس(Hooks, 1984)  ر نیستندگدارند اما کنش

و سلطنتی مردانه  »تماشااند نگاه  برای  بلکه  برای کنش،  نه  به جهت  «. ؛  باید  نگاه،  نظم  تحلیل  گیری سرها،  در 

مردان نشسته، چه آنان که در پایین تصویر قرار    بیشترکرد. در این تصویر، نگاه    توجهها  ها و بدن شخصیتچشم

شده   زنان متمرکز است. در مقابل، نگاه زنان یا به پایین دوخته  راند، باند و چه کسانی که به شاهزاده نزدیکگرفته

های جنسیتی در تثبیت نقش  ۀدهند. این توزیع نابرابر نگاه، نشاندارد  مشخص  جهت  فاقدخنثی  حالتی  یا  است  

. این  گیرندمی  قرار  موضوع نگاه در جایگاه    انناظر و زندر جایگاه  مردان    ای کهگونهاست؛ به  نظام بصری تصویر

که    ؛ نظامیکنند یا »نظام مردسالار دیدن« یاد می»رژیم نگاه« ها از آن با عنوان است که فمینیست  یزیهمان چ

در این نظام، نگاه شاهزاده از همه  (.Mulvey, 1975; Irigaray, 1985) شوددر آن، قدرت از طریق نگاه توزیع می

 به نوشیدن ترغیبرا  او    دراز کرده ونشسته است  در کنارش  که  زنی    یسومعنادارتر است. او دست خود را به

توان آن تحلیلی فمینیسم انتقادی، می  چارچوب، اما در  رسدنظر میبه ظاهر صمیمانه  . این کنش، اگرچه به کند می

عنوان فردی مستقل، بلکه  زن نه به  . در اینجا،را نوعی ادغام بدن زن در مناسبات قدرت و لذت سلطنتی دانست

، میل مردانه نهفته در نگاه و کنش  رواین   زکند. امثابه مکملی برای نمایش قدرت، میل و خوشی شاه عمل میبه

ظاهر در  اگرچه    ،ضیافت در گلگشت  ۀبر این اساس، نگار  .سازدبخش بدل میای تزیینی و لذتشاه، زن را به ابژه

تر بصری و معنایی،  کشد، در سطوح عمیقتصویر مینشینی آرام و برابر میان زنان و مردان را بهای از همصحنه 

همگی در    ، شناسی ها و زیباییها، مرکزیتنگاهدر آن  که    کندسازوکاری از سلطه دیداری مردانه را بازتولید می

شدن    ده یی دمعنابهند. در مدل فریزر، بازشناسی  گیرقرار میتماشا و لذت    ۀمثابه ابژخدمت تثبیت جایگاه زن به

به  زند؛ عدالتی در سطح بازشناسی را رقم میبی نوعی  رژیم نگاه، است. در این نگاره،  عنوان یک »همتای برابر«به

های  ابژه »به    ،زنانجایگاه    که  یحال  درگیرند،  قرار می  14«های بازشناسندهسوژه »مردان در جایگاه    این معنا که

نگاه   توزیع نابرابر »حقهمین   کند،آنچه منزلت سوژگی را از زنان سلب می .است تقلیل یافته 15«مورد بازشناسی

های جنسیتی  بازتولید نابرابریراستای  تصویر در  توان گفت که این  یم  رو، با رویکردی انتقادیاین   از  .« استکردن

 . کندمی عمل

تنها موضوع نگاه،  های تصویری مردسالار، بدن زنانه نهدر نظام :  شناسی سلطنتیمندی زنانه و زیباییبدن .  2

های فاخر لباسدر    ،ضیافت در گلگشت، بدن زنانه با دقتی چشمگیر  ۀست. در نگارنیز هبازنمایی سلطه    عرصۀبلکه  

تصویر به  حالت و فروتنهایی بیشده و چهره  هایی باریک و تلطیفهایی نرم و مطیع، اندامژستبا  ،  رنگارنگو  

بازنمایی  این  است.  شده  زیبایی  حاصلصرفاً  نه  ، کشیده  بلکه  ملاحظات  ازشناسی،  فرهنگی   برآمده    -منطق 

در فرهنگ بدن زنانه    .دهدمی  قرارایدئولوژیکی است که بدن زن را در خدمت تأیید نظم سلطنتی و میل مردانه  

  .شودشده تبدیل می  ای رام، زیبا و کنترلبه ابژهپذیر،  یندی انظباطآو در فراز طریق سازوکارهای نمادین    ،مردمحور

در این نگاره   (.Bartky, 1990) در مدار قدرت قرار دارد زیراشود، زن زیباست، چون باید »دیده شود« و دیده می

د،  شویده مید   شانهایاند، نه نشانی از تحرک در اندامنیز بدن زنان دقیقاً از همین جنس است: آنان آرام نشسته 

 موی، تزیین است: رنگ، لباس، پوشش  کندمی  جلوه  همه  از  بیش. آنچه  مستقل  نه کنشی  و  خشونتاثری از  نه  

مندی زنانه نه در خلأ، بلکه در بستر مهم آن است که این بدن  ۀنکت  .بصریمنظم عناصر    و چینش  و آراسته  مرتب
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هایی از اقتدار، انسجام، نظم و شکوه  گیرد. هنر درباری همواره حامل بازنماییشناسی سلطنتی شکل میزیبایی

، بلکه از طریق »زیبایی تحت سلطه« نیست  نمایش پادشاه و قدرت مردانه   برساخته  صرفاً است؛ اما این شکوه  بوده  

ای که در شود؛ ابژهای قدرت« بدل مید. درواقع، بدن زنانه در این نظم بصری، به »شیء آرایه گیرمی  شکلنیز  

قدر که  زنان در این تصویر، همان (.Fraser, 1997)  نیست  یتیروا  چیه  ۀ، اما خود، سوژاست  مرکز صحنه نشسته

 نمادین دربار و بازتولید میل پدرسالارانه  ۀسلط  تداوم  ان در خدمت آنو حضور    اند، کارکردی سیاسی نیز دارندتزیینی

گری ین و جلوهیدر نگاه نخست بر شکوه، تز «ضیافت در گلگشت » ۀشناسی سلطنتی در نگارزیبایی  .گیردمی قرار

های درباری که گاه بر تقارن خشک یا نظم هندسی  از نگارهرایج  برخلاف تصور    حال،  این  با  .استاستوار  بصری  

بندی صحنه از الگوی ترکیب  شود. مشاهده میتر و نسبتاً پویاتر  ند، در این تصویر آرایشی آزادتر، سیالامبتنیدقیق  

های زن و مرد و توزیع رنگ، فرم و فضا  جای آن، نوعی تعادل پویا میان گروهکند و بهکامل پیروی نمی  ۀقرین

اند و در  ای آرام تشکیل دادهحلقهکه    ه دهم آم های زنانه در مرکز تصویر، در وضعیتی گرد  بدن  .خوردچشم میبه

نظر   اند. این مرکزیت، اگرچه ازتصویر شده  ،چون نشستن، نگاه کردن یا اندکی چرخیدنهم  ،هایی منفعلکنش

ب تزیینی و  بلکه نوعی حضور  عاملیت نیست؛  اما حامل  بازنمایی میتحول  یفضایی شاخص است،  با    کندرا  که 

حالت، همگی بدن زن را در هایی بیهای الوان، پوشش مو و چهرههمراه است. لباس  آمیززیبایی و آرایش اغراق 

در این خوانش،    . اند، نه سوژگی یا کنشکنند که در خدمت لذت بصری هایی زیباشناختی تثبیت میمقام نشانه

، بلکه متکی بر ایجاد هارمونی  نیست  شود، مبتنی بر تقارن هندسینامیده می  « شناسی سلطنتیزیبایی»آنچه  

ها و هدایت نگاه مخاطب  ها، تکرار فرم نشستن، چیدمان چهرههماهنگی میان رنگ جامه  ؛صحنه است تزئینی در

در کنار یکدیگر    ،در ارتباطی صامت اما معنادار  ، که شاهزاده و زنی خاصگیرد؛ جایی  شکل می  مرکز تصویر  یسوبه

تماشا    سطحی تزیینی، قابلشده و به  بودگی، جنبش و تحول تهیبدن زنانه در این نظام، از زیست  .اندقرار گرفته 

(،  1۹۸4بل هوکس ) ازجمله  ،پردازان فمینیستیاست که نظریه  یزیو تحت کنترل تقلیل یافته است. این همان چ

یند، زیبایی زن نه آفر . در اینکنندیاد می «انکار سوژگی از خلال زیبایی»و  «سازی سلطهییزیبا»از آن با عنوان 

خشونت نمادین در    .است  ی قدرت مردانه و سلطنتبخشی بهمشروعیت  ی برایآزادی یا فردیت، بلکه ابزار   ۀنشان

زیبایی و نظم ظاهری، بدن زن را از پیچیدگی روانی، عاملیت  .  کندهای تصویر عمل میترین لایهدر پنهان  ،نجایا

گرچه در مرکز تصویر  اد. زن،  کنو او را به حامل خاموش ایدئولوژی سلطه تبدیل می  ساختهو ارتباط واقعی تهی  

از مرکز معنا حذفقرار دارد اما  او را   گیردقرار میسازی قدرتی  و زیبایی او در خدمت نهادینهاست  شده    ،  که 

ابزاری برای تثبیت فرودستی    درواقعتزیینی،    این انضباط بصری و زیبایی   .داردخاموش، رام و در حاشیه نگاه نگه می

بازنمایی کلیشه زنان است. فریزر معتقد است که  باشد، نوعی تحقیر نمادین بهمنزلتی  زیبا  اگر  شمار ای، حتی 

بهمی نه  را  زن  زیرا  آرایهآید؛  همچون  بلکه  کنشگر،  انسانی  میعنوان  بازنمایی  صرفاً  ای  آن  کارکرد  که  کند 

 بخشی به شکوه دربار است.مشروعیت

یر، افزون بر  سازماندهی فضا در یک تصو  ۀنحو:  (گیری نمادین زنان و مردانجای)  تقسیم فضایی سلطه  .۳

بازتاب میترکیب  و ساخت  ریتأث نیز  را  ایدئولوژیک و معناشناختی  نگاربندی، ساختاری  »ضیافت در    ۀدهد. در 

  نمایش بهترکیبی متقارن و متوازن را    ، ظاهردر  که    افتهیای سامانگونهگلگشت«، تقسیم فضا میان زنان و مردان، به

  ۀمحور و جنسیتی است که جایگاه هر جنس را بر پاینظمی سلطه  ۀ دهند، بازتابهای زیریند؛ اما در لایهگذارمی

تثبیتنقش سلسله  های  و  میشده  بازتعریف  کناره   .کندمراتبی  در  مردان  تصویر،  این  در  در  نیز  و  های صحنه 

  یا وگو و گاه در نقش ندیم گفتحال زمینه و جلوی تصویر حضور دارند. آنان گاه در حال نواختن ساز، گاه در سپ 

ای نزدیک به شاهزاده یا شخصیت بندی و در حلقهشوند. در مقابل، زنان اغلب در مرکز ترکیبگزار ظاهر میخدمت
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گذاری یا نقش محوری آنان تلقی  ارج  ۀممکن است نشان  نخست،در نگاه    ،گیریاین جای  .اندمرکزی جای گرفته

  ی مرکزیت نمایشی دانست که بدن زن را در معرض دید و ارزیابنوعی  توان آن را  ، میشود، اما با نگاهی انتقادی

های فمینیستی، فضا همواره حامل در نظریه  (.Bartky, 1990)  گیرینه در موضع کنش و تصمیمدهد،  قرار می

کند چه کسی در کجا قرار گیرد، چه کسی دیده شود و چه کسی اختیار  نوعی سیاست است که مشخص می

یا در    اندبرخی از مردان ایستاده  که  یحال  اند، درزنان نشسته همۀ  ،  یبررس  مورد  ۀحرکت یا ایستایی دارد. در نگار

،  انآن  منفعلمتقارن و  نسبتاً  ویژه در ترکیب با آرایش  . ایستایی زنان، بهاندگرفته   قراربالاتر از دیگران    یموقعیت

 (. Fraser, 1997است )  ری و تحرکگای از حذف امکان کنشنشانهو  تحرکی نمادین  شدگی و بیتثبیت  ۀ دهندنشان

مراتب در  سلسله  ر نوعی تواند بمکانی دیگران، می  ۀشاهزاده و فاصل  ۀاز سوی دیگر، نزدیکی برخی زنان به پیکر

شود،  زنی که در کنار شاهزاده نشسته و به نوشیدن دعوت میال،  مثداشته باشد. برای  میان خود زنان نیز دلالت  

بخش دارد، اما  که در ظاهر تصویری همدلانه و لذتمراتب، با آنای بالاتر از دیگران قرار دارد. این سلسلهدر مرتبه

کسی است که مرکز    قدرت از آن،  مندی جنسیتی مبتنی بر میل مردانه است. در این فضاای از مکاندرواقع، نمونه

د  شونشان، همگی در نسبت با آن مرکز تعریف میگیری نظر از جای زنان، صرف و  نظم سلطنتی را در اختیار دارد

(Hooks, 1984.)    نمادین و گفتمانی نیز    ی نظم فضایی، مکان صرفاً جایگاه فیزیکی نیست، بلکه جایگاه  چنیندر

در  سوکیاز  ،. زناناست نگاه، موسیقی و اقتدار شاهانه ۀاما در محاصر ز قرار دارد،. بدن زن در مرکآیدشمار میبه

اند. این تناقض، همان چیزی مانده  گیری محروماز مرکز کنش و تصمیم  ، از سوی دیگرو    نداگرفتهمرکز فضا جای 

معنا قرار   ۀنامد که در آن، فرد در مرکز دید، اما در حاشی قدرت میاست که فمینیسم انتقادی آن را مرکزیت بی

نگار  (.Fraser, 1997)  دارد در  فضایی  تقسیم  مجموع،  و   ۀ در  جنسیتی  نظمی  واجد  گلگشت«  در  »ضیافت 

های  . زن، با وجود حضوری چشمگیر، در محدودیتانددهیتن  فضا، بدن و قدرت درهم  ،مراتبی است که در آنسلسله 

در مرکز فیزیکی    او کند.  که امکان کنش، اختیار و عاملیت را از او سلب میاست  فضایی و نمادینی جای گرفته  

مشارکت  یا  ساز  مانند نواختن    ، ضیافت  اصلی های  در کنش  ش، اما ساختار فضا مانع از مشارکت برابرقرار داردتصویر  

 وضعیتی که در آن،  ؛است  16صمصداق بازشناسی ناق  ،شود. این مرکزیت نمایشی می  ، گوهای هدفمندوگفتدر  

 شود. میحذف  ، اما از ساختار واقعی قدرتاستمرئی  در ظاهر فرد

معنای کنش، حضور و مشارکت  در هنر تصویری، صدا به:  (حذف عاملیت و سکوت نمادین)صدا  زنان بی.  ۴

مثابه عنوان غیاب صدا، بلکه بهفقط بهمعناست. از منظر فمینیسم انتقادی، »سکوت زنان« در تصویر نه تولید  در  

»ضیافت در گلگشت«، اگرچه زنان در   ۀدر نگار  (.Hooks, 1984)  شودغیاب عاملیت و قدرت گفتمانی فهم می

شود. این  ای از بیانگری یا کنش فعال از آنان دیده نمیمرکز تصویر و کانون توجه بصری قرار دارند، اما هیچ نشانه

آن را یکی از اشکال پنهان سلطه و حذف  ی  فمینیست   رویکردهای  غیاب، دقیقاً همان سکوت نمادینی است که

نشسته   (.Fraser, 1997) دانندمی منفعل  و  ساکن  یا  تصویر  در  حاضر  زنان  یا  تمامی  کنش  به اند    هایی انجام 

های  اند، دستحالتها بیند. چهرهاوگو با یکدیگر، مشغولیا گفتچرخاندن سر    ،یسویبهریستن  ، مانند نگتحرککم

آن هم در حالتی   ؛اندشده یا تنها در مواردی قابل رؤیت ها محوبندی لباس و آستین ترکیبمیان اغلب زنان یا در 

مانند در دست دارد که در غیاب ابزارهای دیگر،  ای دستمال، زنی در مرکز تصویر پارچهنمونهبرای    .بسیار ساده 

جا حامل  چی ها، در هاین دستحال،    این  با فضای تزیینی باشد.  ای از ظرافت، آداب ضیافت یا تعلق بهشاید نشانه

  ، این وضعیت  . زنندنوازند و نه کنشی فعال را رقم میمی  ینویسند، نه سازمشخص نیستند؛ نه چیزی را می  یکنش

،  گان، نوازندخدمتکاران  اند؛ ازجملهظاهر شدهتری  های گفتمانی فعالکه در موقعیت  قرار داردبا مردانی    قابلدر ت

  از نگاه نانسی فریزر  هستند.  بصری  عاملهایی که با یکدیگر در تو چهره  زندمیای که دست به کنش  شاهزاده
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های اصلی عدالت اجتماعی است و حذف آن در ساحت بازنمایی، بازتابی  ، عاملیت گفتمانی یکی از مؤلفه(1۹۹7)

ند، نه  گویمی  سخنی. زنانی که در تصویر حضور دارند، نه  آید شمار میبهاز نظم نابرابر قدرت در بستر فرهنگی  

از درون جهان تصویرروایت می کنندگان  مشارکتکه  از آن   د. آنان بیشمشارکت دارن  معنا  در تولید  کنند و نه 

، نه برای شکل دادن اندشده  گرفته  کاربه   صحنه  ساختنبرای زیباتر  که  عناصری    ؛»موضوع« تصویرندصحنه باشند،  

کند که سکوت نمادین زنان در فرهنگ تأکید می  «حاشیه و مرکزنسبت »در تحلیل خود از  بل هوکس    .به آن

 ,Hooksست )صدا، اما بیقرار دارد  زن در معرض دید  ؛مردسالار، اغلب با نوعی دیدارپذیری پررنگ همراه است

شود تا حذف  فریب همراه میبندی دلشده، لباس فاخر یا ترکیب  با زیبایی تلطیف  معمولاً  . این سکوت(1984

ند، اما  قرار دار  عاملیت را پنهان سازد. در این نگاره نیز همین الگو تکرار شده است: زنان زیبا هستند، در مرکز 

آنان جای »کنشگرخاموش بودن«  و »تصویر  استبودن  اند  را گرفته  این حذف    .«  انتقادی،  فمینیسم  منظر  از 

ویژه در هنر درباری که همواره بازتابی  عاملیت نه امری تصادفی، بلکه محصول ساختارهای نمادین سلطه است. به

گیرد که در آن، قدرت  است، بدن زن و سکوت او در خدمت نمایش نظمی قرار می  ی از میل پادشاه و اقتدار سلطنت

در  کند؛  کند و هدایت مینگرد، دعوت مینوشد، مینوازد، میمرد می.  در انحصار مرد استکردن  سخن و کنش  

در مدل  .  صداای خاموش و بیشیوههم بهدهد، آنشود و به کنش مردانه پاسخ مینشیند، دیده میزن میمقابل،  

مند  اعضای جامعه بتوانند در تولید معنا مشارکت کنند. حذف صدای کنش  ۀفریزر، عدالت مستلزم آن است که هم

نگار از صلاحیت گفتمانی  عصر  دهد که نظم منزلتی  می  ، نشان ۀ ضیافت در گلگشتزنان در  را  زنان  تیموری، 

پر  حضور   با وجودآنان    .اقتدار مردانه بدل ساخته استدر برابر  خاموش    یرا تنها به شنوندگان   نانمحروم کرده و آ

حضور   صحنه در ا،صداما بی ،هایی زیبامثابه نشانهاند و تنها بهبصری، از تولید معنا، روایت و کنش تهی شدهرنگ 

ازدار این سکوت،  انتقادی، جلوهم  ند.  فمینیسم  از حذف  نظر  عرص  مند نظامای  از  زیبایی    ۀزنان  با  معناست که 

 . خود حامل خشونت نمادین است ژرفایپوشانده شده، اما در 

های فرهنگی سلطنتی،  در نظام:  (زیبایی در خدمت مشروعیت مردانه)مثابه تداوم قدرت سلطنتی  زن به.  5

شمار نیز بهقدرت و تداوم آن  بخشی بهیتبزاری برای مشروع ا،  است  زیباشناختی  یارزش  کهافزون بر آن  ،زیبایی

های بصری، نقش کلیدی در تثبیت و تزیین اقتدار مردانه ، بدن و حضور زنانه در عرصه چارچوب. در این  آیدمی

مثابه  زن نه بهدر آن،  کردی است که  کارای شاخص از چنین  »ضیافت در گلگشت« نیز نمونه  ۀ کند. نگارایفا می

در این تصویر، شاهزاده    .عنوان بخشی از سازوکار نمایش قدرت سلطنتی حضور یافته استفردی مستقل، بلکه به

های پادشاهی یا  نشانه  تنها کند،  او را در این مرکز تثبیت میجایگاه  دارد، اما آنچه    قراردر مرکز قدرت بصری  

سلطنتی، موسیقی و حضور خیمه  همچون جام شراب،    ی هایی نمادیندر نگاره نیست، بلکه آرایه   مکانی او موقعیت  

های زنانه، شکوه و لذت سلطنت را طبیعی و مشروع  ویژه بدنزنان زیبا و مطیع در پیرامون اوست. این عناصر، به

بازشناسی فرهنگی در خدمت حفظ ساختارهای  »  آن راFraser  (1997  )است که    یندیآفر  دهند. این همانجلوه می

، بلکه برای تقویت ساختارهای نابرابر  نیست  تنوع یا تکثرایجاد  زیبایی و تفاوت، برای    ،در آنداند و  می  «سلطه

ند که در آن، میل مردانه، مرکز تولید کنمی  نمایی زنان در این نگاره، در سکوت، نظمی را باز  . شودکار گرفته میبه

به نوشیدن دعوت می کنار شاهزاده نشسته و  از یکایفا می  دوگانه  ی شود، نقشمعناست. زنی که در    ،سوکند: 

Hooks  (1984 )مثابه مهر تأییدی بر فراغت، قدرت و لذت حاکم.  صحنه و از سوی دیگر، به  ای زیبا درعنوان ابژه به

نه برای خود، بلکه برای   ،زن زیباست  داند و بر این باور است که« میسازی سلطهییزیبا»  ی رابازنمای  نوع  این

تیموری، پیوند   ۀهای درباری، ازجمله ایران دوردر بسیاری از فرهنگ  . که مرد را زیباتر و مقتدرتر جلوه دهدآن 

. نگارگری، ابزاری برای نمایش اقتدار،  است بوده ی برخورداراهمیت فراواناز  میان قدرت سیاسی و بازنمایی بصری 
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. زنان، حتی  است  دادهمی  تشکیل  رابخشی  مشروعیت  ۀبخشی از این پروژ  نیز  و تصویر زنانبوده    رنظم و شکوه دربا

تزیینی قدرت سلطنتی نقشدر نقش این حضور،اند کردهایفا می  مؤثر  یهای منفعل و ساکن خود، در ساختار   . 

نگاه  اگرچه   می  زیبا  نخستدر  اما  کند جلوه  و جهت   کارکردی  تر،عمیق  هایلایه  در،  منظر   .دارد دار  ابزاری  از 

خشونت نمادین هستند که    مل نوعیآرامش و زیبایی ظاهری، حا  با وجودهایی،  فمینیسم انتقادی، چنین بازنمایی

ابزاربدن زن را از سوژگی تهی کرده و آن را به »زبان سلطنت« بدل می  ی برای کند که در آن، زیبایی زنانه، 

بیانگر تجرب نه  برای    .زنان  ۀزیست  ۀبازگویی میل، قدرت و شکوه سلطنتی است،  زنانه  زیبایی  از  ابزاری  استفاده 

شناخته    تی رسمجا بهآنهویت زن تنها تا    که  معنا  بدین  ؛است  شکوه شاهزاده، مصداق بازشناسی ابزارینمایش  

اگرچه ضیافت در گلگشت،    ۀ، حضور زن در نگاربنابراین  .دقرار گیرشود که در خدمت بازتولید منزلت حاکم  می

مردانه و بازنمایی    ۀ ابزاری برای تداوم سلطهمچون  ،  اثردر ظاهر تزیینی و زیباشناختی است، اما در بستر گفتمانی  

 کند. مشروعیت دربار عمل می

از تحلیل فمینیستی، هرچند بخش عمده:  (های بدیل از زنان تصویرقرائت)امکان مقاومت نمادین  .  6 ای 

سازی زنان متمرکز است، اما یکی از ویژه در سنت فمینیسم انتقادی، بر افشای سازوکارهای سلطه، حذف و ابژهبه

های  هایی برای مقاومت نمادین و بازخوانی بدیل از موقعیتو روزنه  ها هوجوه اساسی این رویکرد، شناسایی لحظ

محور ساختاری سلطه   یت خوداگرچه در کل  ،»ضیافت در گلگشت«  ۀ نگار  (.Fraser, 1997)   فرودست نیز هست

هایی از لغزش معنا و پتانسیل کنشگری آرام و نمادین زنان را نیز پنهان کرده  نشانه  اشدرونی  های لایهدارد، اما در  

  نیا  هایی ایستا دارند. باهایی آرام و بدند که چهره نشوزنانه دیده میاز  بندی تصویر، جمعی  در مرکز ترکیب  .است

چرخانده و با او    تصویر  حاشیه حاضر در  یکی از مردان    یسومرکزی، سر خود را به   ۀ، یکی از زنان این حلقحال

مثابه برهم زدن  تواند بهمی،  این کنش ساده، در خوانشی فمینیستی  .وارد نوعی تعامل چشمی یا بدنی شده است

جهتی   یسواما معنادار که نگاه زن را از شاهزاده و مرکز قدرت به  ،نظم دیداری مسلط تلقی شود؛ حرکتی کوچک

تواند شکافی  نگاه می  همینست و  ابیننده    خود نیز  ، بلکهابژه نگاه نیستزن صرفاً  در اینجا،  کند. می  عطوفدیگر م

، زنی که در مجاورت شاهزاده نشسته و ظاهراً  حال  نیع   در  (.Hooks, 1990کند )تماشا ایجاد    ۀدر نظام مردسالاران

زبان بدن او، برخلاف انتظار برای تسلیم کند.  را نمایندگی میای دیگر از مقاومت  »سوگلی« ضیافت است، نشانه

نگرد،  پذیرد، نه با چشم به شاهزاده میاو نه با اشتیاق جام را می .دهدیا پاسخ مثبت، نوعی امتناع آرام را نشان می

کند. این امتناع، گرچه آشکار نیست،  آمیز شاه، مقاومت میبلکه اندکی فاصله گرفته، گویی در برابر کنش دعوت

از همان جنس کنش انتقادی آن را شکل اما دقیقاً  از مقاومت در دل   های خاموشی است که فمینیسم  خاصی 

وار، گواه آن است که  های جزئی و نشانهاز منظر فمینیسم انتقادی، این مقاومت  (.Bartky, 1990)   داند سلطه می

هایی برای اعتراض، دارند، همواره ظرفیتصدا، مطیع یا در حاشیه نگه میها را بیهایی که آنزنان، حتی در نظام

گذاری یا بازتعریف جایگاه خود دارند. در این نگاره، امتناع از نوشیدن، چرخش نگاه، عدم همراهی با کنش  فاصله

خوانش بدیل این رفتارها،    .دنعنوان نمادهایی از مقاومت تفسیر شود بهنتوانمیهمگی  مرکزی و حتی وضعیت بدن،  

سوی فهم طیفی از  برد و بهفراتر می  «زن شورشی  زن مطیع/»  ۀبا تأکید بر ظرافت، تعلیق و ابهام، ما را از دوگان

نمادین و خاموش سوق میکنشگری  با عنوان    که  دهدهای  از آن  انقیاد«فریزر  کند  اد میی  16»سوژگی در دل 

(Fraser, 1997  .) است. زن با برگرداندن   های سوژه برای ادعای بازشناسیهای کوچک بصری، تلاش این لغزش

برای هرچند  شود و بدین ترتیب، هژمونی نظم منزلتی مسلط را  نگاه، از یک تصویر صرف به یک بیننده تبدیل می

میبه  ،ایلحظه  کنشچالش  این  روزنهکشد.  انقیاد  ها،  دل  در  سوژگی  به  دستیابی  برای    . آیندمی  شماربههایی 

کند، اما با دقت در  نمادین را بازنمایی می  ۀ»ضیافت در گلگشت« در ساختار کلی خود سلط  ۀ بنابراین، اگرچه نگار
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ها، هرچند نرم  های مقاومت را شناسایی کرد. این مقاومتتوان امکانها، میگیری کنشجزئیات بدن، نگاه و جهت

ای  دهند زن تصویر را نه صرفاً ابژهامکان می  مخاطبد و به  بالایی برخوردارن  ارزش تفسیری   زااما  ،  اندو غیرمستقیم

   .ندزنی با سلطه ببیای درگیر در چانهمنفعل، بلکه سوژه

 

 گیری بحث پیش از نتیجه 
مثابه افزای این نگاره؛ بهدر این پژوهش، نوعی تناقض بصری است که با عبور از جلوۀ رنگارنگ و روح  تأمل قابلنکته  

زنانه را میان دو    ۀسوژ  ،تناقض شود. این  آشکار میو زیبایی؛    نظم، شکوههایی از  حامل نشانه  ای درباری و صحنه 

و ایجاد    با اعطای مرکزیت فیزیکی به زنان  ، زمانهمارد و  دانگاری« معلق نگه میقطب »بازشناسی« و »نادیده

بازشناسی،  از  راآنجایگاه    تظاهری  ابژه  ان  به  نگاه،  فاقد  از طریق منطق چیدمان فضایی و نظام  تزیینی و  هایی 

نشان داده شد، آرایش فضایی و چیدمان    لیتفصبههای پیشین  گونه که در بخشهمان  .دهد عاملیت تقلیل می

دهد. نگاه مردان حاضر  قرار می  شدن  ده یدای برای  مثابه ابژهان را بهآنزنان در نسبت با مردان، با وجود مرکزیت،  

تزیینی برای تماشا باشند، کارکرد دیگری    هاییکه ابژهان معطوف است و گویی زنان، جز آنآنی  سوبهدر تصویر  

آنان صرفاً  دیگر،یانببهندارند.   منابع    حضور  مردانه است. در  اقتدار  و  نمایش شکوه سلطنت  تکمیل  در خدمت 

سفرنامه کلاویخو، آمده است که سلاطین تیموری پس از تشکیل حکومت، همسران متعددی    ازجملهمختلف،  

ۀ شادمانی و  صحن  در ( و این تملک، در بازنمایی منفعلانه و تزیینی زنان  261،  1344کردند )کلاویخو،  اختیار می

 شناسی سلطنتیزیبایینیز در خدمت    در نگارهمندی زنانه  پوشش و بدن  است.  مشاهده  وضوح قابلمیگساری نیز به 

های  و ژست  های یکدست، بلند و آراستهشود. جامهنمی  دیده   آن   در  آزادی یا فردیت زنانه قرار دارد و نشانی از  

، نیست  زیبایی امری آزاددر اینجا،  .  اندبدن زنان  کنترلو  در خدمت بازتولید اقتدار مردانه  مطیع و آرام، همگی  

از معنا تهیینوازچشم  در عینها،  پذیر و در خدمت نمایش قدرت درباری است. این بدنبلکه فرمی انضباط  ،  

،  های فعالحضور مردان در نقش .  کنندمی  ایفا  نقشی  رویدادها  گیریشکل   درگویند و نه  ی میسخن؛ زیرا نه  اندشده

ونوازنده،    مانند فاصله   ،کنندهدعوت  خدمتکار  و  زنان  سکون  مقابل  سلسله در  حلقگذاری  درون  زنان،   ۀمراتبی 

از چیدمانی است که در آن، نظم جنسیتی در لایهنشانه تثبهایی  فرم  از جایگاه    است.  شده   تیی فضا و  زنان 

. درواقع، حضور  شده استشدگی، امکان هرگونه عاملیت از آنان سلب  در این تهیو    اندشده  گذاشته  سوژگی کنار

یابد. این حذف عاملیت گفتمانی، با  می  آنان در امتداد نمایش شکوه و عظمت دربار و قدرت و تملک شاهانه معنا

به مردان   دارند و نه پاسخی فعال  مؤثری  یوگوگفت  یکدیگرزنان نه با  شود.  سکوت زنان در تصویر تشدید می

 کنشگری  ای نمادین، ازگونهبه  و  ان را از صلاحیت معناسازی محروم کردهآنو این وضعیت،    دهندپاسخ فعال می

صدا  که بدن را زیبا، اما بی  د دانفمینیسم انتقادی این وضعیت را یکی از ابزارهای فرهنگی سلطه می  دارد. بازمی

عنوان  این سکوت، نه یک ویژگی سبکی، بلکه نوعی »خشونت نمادین« است که مانع از حضور زنان به  .داردنگه می

های متعدد سلطه در نگارۀ  ها و نشانهبا وجود جلوه  ،حال  نیا  با   شود. ۀ ضیافت میصحن  دروگویی  همتایان گفت

هایی هرچند ظریف و کمرنگ، از کنشگری خاموش هایی در ساختار قدرت و نشانه»ضیافت در گلگشت«، شکاف

مردی  یسورا از مرکز قدرت به خود که نگاه است  ، زنیهااین نشانه  ازجملهی است. ابیرد قابلو سوژگی زنان نیز 

.  دهدنشان میرا  امتناع  نوعی  بدن خود  زبان  در حاشیه چرخانده، یا زنی که در برابر دعوت شاهزاده به نوشیدن، با  

همواره امکان مقاومت،  نیز    محورهای سلطهفمینیسم انتقادی بر این نکته تأکید دارد که حتی در دل بازنمایی

های ظریف، تلاشی از سوژۀ زن برای خروج از وضعیت ابژۀ محض  این لحظه  .وجود داردبازشناسی بدیل  تأویل و  

ریزند، اما هژمونی  هایی، اگرچه ساختار کلان قدرت را فرو نمیو ادعای سوژگی در دل انقیاد است. چنین کنش
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از تحلیل نظام نگاه، چیدمان فضایی، بدنبندی،  در جمع  کشند.چالش میبازشناسی مسلط را به مندی و  آنچه 

گیری نظمی دیداری است که در آن، مرکزیت نمایشی  آید، شکل»ضیافت در گلگشت« برمی  ۀسکوت زنان در نگار

نگرد  هنری می  چنین خوانشی، اثر را فراتر از یک کنش صرفاً  .از سوژگی نیست  آنان  معنای برخورداریزنان لزوماً به

کند. در بسیاری های سلطه روشن میهای بازنمایی، چگونگی کارکرد تصویر را در نظامساختن سیاست  و با آشکار

های کنشگری مردانه تصویر عنوان ناظر صحنهدر حاشیه و به  غالباً نگارگری ایرانی، زنان    شده   شناختههای  از نمونه 

. در مقام قیاس، آنچه  است  افتهتزیینی تقلیل ی  صرفاً ای  عاملیت، به ابژه  هرگونهاند و موقعیت آنان، فارغ از  شده

زنان در مرکز تصویر و ایجاد نوعی    قرار داشتنسازد،  نگارۀ »ضیافت در گلگشت« را در نگاه نخست متمایز می

دارد و  های نمادین اثر، پرده از فریب ظاهری تصویر بر میلایه  واکاوی  حال،   این   توازن نسبی با مردان است. با 

ۀ زنان را در نسبت با مردان و نیز تداوم نابرابری جنسیتی در کنشگری و جایگاه سوژۀ شدپنهانجایگاه فرودست و  

از طریق ابزارهای بصری،   ،گفت که این نگاره  توانمیدر پاسخ به پرسش اصلی پژوهش،    .سازدمی  آشکاررا  زنانه  

نابرابر را    چناندر وضعیتی »معلق« قرار دارد؛ نه آن   ،د. زن در این تصویر دهمی  ساماننوعی »اقتصاد منزلت« 

ی از  کلشود که به حذف می  چنانتراز با مردان بدل شود و نه آن فعال و هم  یشود که به کنشگر می  ختهبازشنا

یعنی    قاب، قدرت است: نگارگر با قرار دادن زن در مرکز    ر درواقع همان سازوکا  ،غایب باشد. این تناقض صحنه  

سکوت و انفعال، عملاً قدرت  یعنی تحمیل    ،وگو و عاملیت از اوتوان گفت   سلبزمان  فیزیکی و هم  یحضوراعطای  

 . کند درباری را در بطن تصویر بازتولید می

 

 گیری نتیجه
برساخته به نظم منزلتی  نانسی فریزر و توجه  اثر    کاربست نظری  داد که  نگاره نشان  این  ،  بحث  موردشده در 

مثابه ابزاری  ای کنشگر، بلکه بهعدالتی در سطح بازشناسی است و بدن زنانه در آن، نه همچون سوژه مصداقی از بی

نظام نگاه و نظم دیداری کند. در این نگاره، با وجود حضور پررنگ زنان، برای تثبیت منزلت قدرت حاکم عمل می

  .دهد قرار می  شدن و لذت بصری  یابیشدن، ارز  دهیهایی برای دبدنمثابه  و بهدر مقام ابژه تماشا    آنان راتصویر،  

شده   تربرجسته   ،، سکوت چهره و بدن و غیاب هرگونه کنشگریها پیکره  با آرایش فضایی، ایستایی  ،این موقعیت

و برخورداری از  نگاه کردنبدون بازشناسی قرار دارند و از حق  بودن یمرئ، زنان در وضعیتی از بیترتنیااست. به 

اند. فریزر این توزیع نابرابر اعتبار بصری را مانعی بر سر راه مشارکت برابر در عرصۀ عمومی و نمادین  سوژگی محروم

تصویرداند.  می فضایی  نظم  تحلیل  که  در  شد  آشکار  هم  نیز  فضا،  با  تقسیم  حامل  زیباییخلق  زمان  شناسی، 

  انیب  بهاست.  شده    رانده  بیروناما از مرکز معنا    ،در این ساختار، زن در مرکز تصویر قرار دارد  .ایدئولوژی است

نمایش  در خدمت    ،انباشت زیبایی   از طریق  قدرت بوده واما فاقد    برخوردار است،  نوعی مرکزیت بصری؛ زن از  گرید

از منظر فریزر، این وضعیت مصداق فرودستی منزلتی گیردمی  قرارشکوه دربار   جا به  آنزن تنها تا    زیرا؛  است  . 

سکوت   .مستقل بروز ندهد ی شود که در خدمت بازنمایی اقتدار مردانه باشد و از خود عاملیتشناخته می تیرسم

تداوم سلطنت و شکوه  عنصری برای  مثابه  بازنمایی زن بهاستمرار خشونت پنهان و نمادین را در    ، نمادین زنان

  پادشاهانه؛  قدرت  تزیینی  عناصرشراب و جام،    ،در کنار موسیقی  ای فریبنده،با جلوه  زنان  .سازدآشکار میدربار  

، حال  نیا  با .  آن   بخشی بهکه در خدمت مشروعیتبل  ،قدرت  هنه در حاشی  اند؛ینماد فراغت، ثروت و اقتدار سلطنت

نیز  نشانهدر سطحی دیگر،   از شکاف در ساختار قدرت و  از خلال لغزش مقاومت نمادین  هایی  های  و خاموش، 

 ی است. اب یرد قابلبصری، 
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 نویسنده  هایمشارکت
 این پژوهش فاقد مشارکت است. 

 

 تقدیر و تشکر 
 است.و تشکر  فاقد قدردانیاین پژوهش 

 

 تضاد منافع 
 . نکردند  اعلام را مقاله این انتشار و تألیف ،تحقیقپیرامون   احتمالی منافع  تضاد  هیچ(  نویسندگان) نویسنده

 

 مالی  منابع
 . نکردند دریافت مقاله این انتشار و  تألیف تحقیق، برای مالی  حمایت  گونه هیچ(  نویسندگان) نویسنده
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5. Justice Interrupts 

6. Feminist Theory: From Margin to Center 

7. Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics 
8. Status Order 
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10. Misrecognition 
11. Disciplinary femininity 

12. Sandra Lee Bartky (1935- 2016) 

13. Regime of Looking 
14. Recognizers 

15. Recognized objects  

16. Subjectivity within Subjugation 
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